
 

   2 فارسي 

  ها، تماماً درست است؟ در كدام گزينه معني واژه -1

  )انگر ) (فروماندن: متحيرشدن)، (اقبال: روي آوردن)، (دغل: حيله2  ) (قُوت: خوراك)، (زنخدان: چانه)، (حلاوت: اشتياق) 1

  رنگ: آشفته حال) د انديشه)، (شوريده) (چاشني: مزه)، (دون همت: بلن4  رايي: ناراستي) ) (نژند: اندوهگين)، (جيب: يقه)، (تيره3

  است؟ نادرستها  معناي كدام واژه - 2

  الف) غيب: عالمي كه خداوند، فرشتگان و نيكان در آن قرار دارند.

  ب) چنگ: نوعي ساز داراي تار كه سري خميده دارد.

  ج) توفيق: آن است كه خداوند خواهش بنده را اجابت كند.

  تيره سگان است.د) شغال: پستانداري گوشتخوار از 

  ) ب ـ د4  ) الف ـ د3  ) ب ـ ج2  ) ج ـ الف1

  كدام بيت فاقد غلط املايي است؟ - 3

  كش بود آسيا و زر / با خلجي و مفلسي هيچ مكن معامله ) زر به كسي به غرض ده 1

  ) تويي كه جان به خطر دادي از هميت دين / زهي چو حاتم طائي غلام تو پنجاه2

  اند و علم را آرند ها / عيب دين و اين) فخر دانا به دين بود، 3

  نمايد عكس مي در رنگ روي مه وشت / همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرين غريب ) مي4

 نوشته شده است؟ نادرستدر عبارت زير كدام واژه  - 4

  » اختم و هيچ يار و غرين چون او نيست.در معني قيامت و ثواب و عقاب بر سبيل افترا چيزي نگفتم و از بدان ببريدم و رفيق خويش، صلاح و عفاف را س«

  ) صلاح4  ) افترا3  ) غرين2  ) ثواب1

  با يكديگر يكسانند؟» موضوع«و كدام دو اثر از لحاظ » قالب شعري«ترتيب كدام دو اثر از نظر  به - 5

  ) فرهاد و شيرين، بوستان ـ بهارستان، بوستان2  ) فرهاد و شيرين، بوستان ـ بهارستان، فرهاد و شيرين1

  ) بهارستان، فرهاد و شيرين ـ بوستان، بهارستان4  بهارستان، بوستان ـ فرهاد و شيرين، بوستان )3

  تعداد كنايه در كدام بيت بيشتر است؟ - 6

  خويش / با كسي گوي كه در دست عناني دارد ةخوار ) اي كه گفتي مرو اندر پي خون1

  كه دريا خطر است ) دست سعدي به جفا نگسلد از دامن دوست / ترك لؤلؤ نتوان گفت2

  ها ) آن را كه چنين دردي از پاي دراندازد / بايد كه فروشويد دست از همه درمان3

  بين است.  ) ننهد پاي تا نبيند جاي / هر كه را چشم مصلحت4

  شود؟ در كدام بيت ديده مي» تشبيه ـ مراعات نظير ـ كنايه«هاي  آرايه همة - 7

  يار / عنبر و مشك ختن از چين به قسطنطين بيارالدين ب ) اي صبا حالي ز خد و خال شمس1

  من بر رخ زيباي تو باز است ديدةچو باز از همه عالم / تا  هام ديد ) بردوخته2

  ) گر تيغ بركشد كه محبان همي زنم / اول كسي كه لاف محبت زند، منم3

  زلفت نباشد / چو زلفت در هم و زير و زبر باد بستة) كسي كاو 4

  هاي ادبي است؟ كدام آرايه بيت زير داراي - 8

  »خورم خون است به ياد لعل تو و چشم مست ميگونت / ز جام غم مي لعلي كه مي«

    ) كنايه، جناس تام، اغراق، تلميح2    ) تكرار، كنايه، جناس، تشخيص1

  ) تشبيه، تكرار، كنايه، مراعات نظير4  نظير، تشبيه، جناس تام، اغراق) مراعات3

  ؟نيستاسنادي » دش«در كدام گزينه فعل  - 9

  ) چنين كه صومعه آلوده شد ز خون دلم / گرم به باده بشوييد حق به دست شماست1

  ) چو شد مواصلت و قرب معنوي حاصل / چه غم ز مدت هجران بيكران ما را2

  ) دل و دينم شد و دلبر به ملامت برخاست / گفت با ما منشين كز تو سلامت برخاست3

  گيسوي او پيچد / ور وسمه كمانش گشت در ابروي او پيوست بو شد در  ) گر غاليه خوش4



  جز: هاي مشخص شده در كمانك برابر بيت درست است به رابطه معنايي همه واژه -10

  را (تناسب) شيرين/ به پاي دوست درافكند جان  فرهاد) چرا ملامت خواجو كني كه چون 1

  بر سر بامت از هوا (تضمن) صفت دراوفتد  پيكرت / ذره ماهچو بنگرد طلعت  فلك) شاه 2

  (ترادف) نوا/ به اهل بيت ز من چون رسد نوال و  برگ) گوا تويي كه ندارم به كاه برگي، 3

  (تضاد) كاهگران پيش آيد / بر سر آب روان افكندش همچون  كوهبارم اگر  ) چشم خون4

  رفته است.كار ساز به پيوند وابسته ....................ابيات به استثناي همة در  - 11

  مالم به هم تا وقت كارم بگذرد ) بس كه ناز كارنشناسان ملولم ساخته است / دست مي2  ) نام نيك رفتگان ضايع مكن / تا بماند نام نيكت پايدار1

  ار) درخت ار نخندد به گاه بهار / همانا نگريد چنين ابر ز4  اي در خورد خويش ) يا مكن با پيلبانان دوستي / يا بنا كن خانه3

  كدام بيت فاقد جمله مركب است؟ -12

  ) چو سروم از دو جهان گرچه دست كوتاه است / ولي شكيبم از آن قامت بلند تو نيست1

  ) بوي انفاس تو خواجو همه عالم بگرفت / اين چه عطرست كه آب رخ عطار برفت؟2

  اي كه در آخر زمان بود / ور ني كدام فتنه بود در زمان ما؟ ) ماييم فتنه3

  جا ر هم غايب و هم حاضر و چون درنگري / خالي از غيبت و عاري ز حضورست اين) يا4

  گروه واژگان كدام گزينه يكسان است؟ ةهمرابطه معنايي  -13

  ) ادبار و اقبال ـ ازلي و ابدي ـ دريا و سراب2  ) سيم و زر ـ طرهّ و موي ـ جيب و يقه  1

  و روان ـ رود و كوثر ـ ملك و پادشاهي) روح 4  ) فلز و آهن ـ ميان و كمر ـ كرشمه و غمزه 3

  با كدام بيت قرابت معنايي دارد؟» حد غيب / ز آينه دل تافت بر موسي ز جيب صورت بي صورت بي«بيت  -14

  حدت / خلوتي با ماه كنعان در ته پيراهني ) هر حبابي را درين دريا ز حسن بي1

  صحراي شهود آمده را ) نيست جز وحشت از اين عالم پرشور نصيب / جان از غيب به2

  هاي بيكران غيب در فرمان اوست ) هر كه قانع شد به يك قرص از جهان چون آفتاب / گنج3

  ) سفر آن بود كه ما در قدم دل كرديم / دامن كعبه چه گرد از رخ ما پاك كند؟4

  دو بيت زير با كدام گزينه تناسب معنايي بيشتري دارد؟ - 15

  ر به بام خسته جانيسحر ديدم درخت ارغواني / كشيده س«

  »به گوش ارغوان آهسته گفتم / بهارت خوش كه فكر ديگراني

  من روشن است غمخانةسوزد فلك / از چراغ ديگران  شوم من داغ هر كس را كه مي ) مي1

  بايدم به درد دل ديگران رسيد ) احوال من مپرس كه با صد هزار درد / مي2

  مغز و پوست دون همتانند بي) كرم ورزد آن سر كه مغزي در اوست / كه 3

  ) بگير اي جوان دست درويش پير / نه خود را بيفكن كه دستم بگير4

  مفهوم مقابل بيت زير در كدام بيت آمده است؟ -16

  »گمان برسد / شرط عقل است جستن از درها رزق هر چند بي«

  ه سنگام / گرچه گشتم چون فلاخن قانع از دنيا ب ) همچنان در جستجوي رزق خود سرگشته1

  كارد پدر / ما چو گندم سينه چاك از انفعال آدميم ) روزي فرزند گردد هر چه مي2

  ) بشنو اين نكته كه خود را ز غم آزاد كني / خون خوري گر طلب روزي ننهاده كني3

  ) پيران تلاش رزق فزون از جوان كنند / حرص گدا شود طرف شام بيشتر4

  با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟» ند نه به قوت تنمردان بار را به نيروي همت كش«عبارت  -17

  ) دريا و كوه در ره و من خسته و ضعيف / اي خضر پي خجسته مدد كن به همتم1

  ايم كند / با كشتي شكسته ز دريا گذشته ) عزم درست، كار پر و بال مي2

  را ) صرف در پرواز دل كن قوت بازوي خويش / در جهان تيره صائب تا نفس باشد تو3

  مشيت او بر هوا بجنبد باد ارادت او بر زمين ببارد ابر / نه بي ) نه بي4



  مفهوم كدام دو بيت يكسان است؟ - 18

  ) وگر توفيق او يك سو نهد پاي / نه از تدبير كار آيد نه از راي1

  سازد جدا؟ خواهي، سبك كن خويش را / كهربا كي كاه را از دانه مي جذبه توفيق مي

  رايي شد روشنايي / بماند تا ابد در تيره) خرد را گر نبخ2

  برد؟ هر مشكلي كه هست گرفتم گشود عقل / ره در حقيقت دل انسان كه مي

  ) كمال عقل آن باشد در اين راه / كه گويد نيستم از هيچ آگاه3

  آيد به كار در بساط آفرينش مردم آگاه را / هيچ غير از ديده حيران نمي

  م / كه ني يك موي باشد بيش و ني كم) به ترتيبي نهاده وضع عال4

  جوييم عيب خويش را / چون رسد نوبت به عيب خلق، ستاريم ما با هزاران چشم مي

  تري دارد؟ بيت زير با كدام گزينه قرابت معنايي نزديك -19

  »بخور تا تواني به بازوي خويش / كه سعيت بود در ترازوي خويش«

  ماند به جا  كس خوش كزو آثار مي / وقت آن كار از سعي ما چون كوهكن صورت نبست ) هيچ1

  ) خر به سعي آدمي نخواهد شد / گرچه در پاي منبري باشد2

  ) هركه نان از عمل خويش خورد / منتّ حاتم طايي نبرد3

  تر شده ز موري / كوهي در اين ترازو كمتر شده ز كاهي ) شيري در اين قضيت كه4

  با كدام بيت تناسب معنايي بيشتري دارد؟» روزي نخوردند پيلان به زور كزين پس به كنجي نشينم چو مور / كه«بيت  - 20

  پذير ) اي خدا جان را پذيرا كن ز رزق پاك خويش / تا نماند چون سگان مردار هر لقمه1

  ) اگر باشد تو را روزي، ز استادان بياموزي / چو مرغ جان معصومان به چرخ نيلگون رفتن2

  ن است / زمين شوريدن اي فلاح تا كي؟) چو فرموده است رزقت ز آسما3

 دهد / ذره به ذره را نگر، نور گرفته در دهن ) آن دم كĤفتاب او روزي و نور مي4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


